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مقامات

 ضرورت توجه حوزه های علمیه
به فقه دولت و ملت

مقام معظــم رهبری در پیامی بــه همایش »یکصدمین 
سال گشت بازتأســیس حوزه علمیه قم«، ضمن تبیین 
عناصر و کارکِردهای گوناگون حوزه به بیان الزامات تحقق 
یک »حوزه پیشرو و سرآمد« پرداختند. آیت الله خامنه ای 
خاطرنشان کردند: »امروز با تشکیل نظام سیاسی اسلام، 
سؤال اصلی، چگونگی نگاه کلان شارع به ابعاد فردی و 
اجتماعی زندگی بشر و پایه های اصولی آن است و فتوای 
فقیه در هر مســئله باید نشان دهنده بخشی از این نگاه 
کلان باشــد«. ایشــان یکی از وظایف مهم حوزه علمیه 
را پاسخگویی به مســائل مربوط به حکمرانی اسلامی و 
نحوه اداره جامعه دانستند و افزودند: »مسائلی همچون 
روابط دولت با مردم و با دولت ها و ملّت های دیگر، موضوع 
نفی ســبیل، نظام اقتصــادی و پایه هــای اصولی نظام 
اسلامی، منشأ حاکمیّت از نظر اسلام، نقش مردم در آن 
و موضع گیری در قضایای مهم و در مقابل نظام ســلطه، 
مفهوم و محتوای عدالت، و ده ها موضوع اساسی و بعضاً 
حیاتی دیگر، از جمله مسائلی هستند که باید برای آنها 
پاســخ فقهی وجود داشــته باشد«. ایشــان با تأکید بر 
اینکه حوزه نهادی برونگرا اســت که خروجی آن در همه  
ســطوح، در خدمت فکــر و فرهنگ جامعه و انســان ها 
است، مهمترین وظیفه حوزه را »بلاغ مبین« دانستند و 
خاطرنشان کردند: »لازمه انجام این وظیفه تربیت نیروی 
مهذّب و کارآمد اســت«. رهبری با تأکید بر اینکه »یکی 
از اشــکالات حوزه عدم تناسب میان آورده های تبلیغی 
آن با واقعیّت های فکری و فرهنگی در میان مردم به ویژه 
جوانان است«، خاطرنشان کردند: »صدها مقاله و مجلّه 
و گفتارهای مجلسی و تلویزیونی و امثال آن در حوزه، در 
برابر ســیل القائات مغالطه آمیز، نمی تواند وظیفه »بلاغ 
مبین« را چنان که نیاز و شایسته است، به انجام رساند«. 
آیت اللــه خامنه ای افزودند: »رســاندن پیامی که به روز و 
پُرکننده خلأ و برآورنده هدف دین باشــد، حتماً نیازمند 
آموزش و فراگیری اســت و باید روش هــای اقناع قوی، 
آشــنایی با شــیوه گفتگو، آگاهی از نوع تعامل با افکار 
عمومی و فضای رسانه ای و مجازی، انضباط در مواجهه با 
عنصر مخالف، به طلبه آموزش داده و با تمرین و ممارست، 
او آماده  ورود به این میدان شود«. ایشان با تأکید بر اینکه 
»موضــع ایجابی و حتّی تهاجمی در کار تبلیغ مهمتر از 
موضع دفاعی است«، افزودند: »برای برآورده شدن این 
هدف، حوزه باید »مجاهد فرهنگی« تربیت کند و در کنار 
تربیت چنین نیروهایــی، باید تربیت نیرو جهت وظایف 
خاص در نظام و اداره کشــور و نیز سامان دادن به درون 
حوزه علمیّه  نیز مورد توجه قرار گیرد«. رهبری با اشــاره 
به پیام پرمحتوا و تکان دهنده امام خمینی به روحانیت در 
اواخر سال ۱۳۶۷، افزودند: »امام راحل در آن پیام، علما 
را پیش گام در میدان جهاد و حمایت از میهن و حمایت 
از مظلومان معرّفی و در عین حال نگرانی خود را از اینکه 
جریان تحجّر و تقدّس نمایی، حوزه علمیّه را دچار وسوسه 
جدایی دین از سیاست و فعّالیّت های اجتماعی کند و راه 
درست پیشرفت را مسدود سازد، اعلام کردند«. آیت الله 
خامنه ای، این دغدغه  امام را ناشی از جریان خطرناکی 
دانســتند که دخالت حوزه در مســائل اساســی مردم و 
ورود در فعّالیّت های اجتماعی و سیاســی و مبارزه آن با 
ظلم و فساد را منافی با قدسیّت دین می داند و روحانیّت 
را بــه صلحِ  کل بودن و دوری کــردن از مخاطرات ورود در 
سیاست سفارش می کند. ایشان در این خصوص تأکید 
کردند: »قدســیّت دین بیش از همه جــا در میدان های 
جهاد فکری و سیاسی و نظامی بُروز می کند و با فداکاری 
و جهادِ حاملانِ معارف دین و نثار خون پاک آنان تثبیت 
می شــود، بنابراین حوزه علمیّه برای حفاظت از اعتبار 
معنوی و وفاداری به فلســفه وجــودی اش هرگز نباید از 
مردم و جامعه و مســائل اساســی آن جدا شود و جهاد را 
در همه گونه هایش در هنــگام نیاز، وظیفه قطعی خود 
بداند«. رهبری مشارکت در تولید و تبیین نظامات اداره 
جامعه را  چهارمین ســرفصل از »حوزه پیشرو و سرآمد« 
برشمردند و خاطرنشــان کردند: »این خلأ را حوزه باید 
پُر کند و این در شــمار وظایف حتمی حوزه علمیّه است 
و امروز نمی توان فقاهت را  همچون ناآگاهان، غرق شدن 
در احکام فردی و عبادی دانســت زیرا »فقهِ امّت ســاز«، 
محدود به احکام عبادی و وظایف فردی نیست«. آیت الله 
خامنه ای تاکید کردند: »برجســته ترین انتظار از حوزه 
علمیه زمینه سازی برای »استقرار تمدّن اسلامی« است، 
تمدّنی که در آن، علم و فنّاوری و منابع انســانی و منابع 
طبیعی و همه توانایی ها و همه پیشــرفت های بشری و 
حکومت و سیاست و نیروی نظامی و هر آنچه در اختیار 
بشر است، در خدمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و 
کاســتن از فواصل طبقاتی و افزودن بر پرورش معنوی و 
ارتقاء علمی و شناخت روزافزون طبیعت و استحکام ایمان 

به کار می رود«.

یادداشت سردبیر

مشــخص نیست شــایعه ای که آسوشــیتدپرس دیروز درباره سفر پیش روی 
دونالــد ترامپ به منطقه منتشــر کرد، تا چه حد صحــت دارد. به هرحال، تا 
زمان نوشــتن این مطلب، خبر منتشرشده رســماً و یا تلویحاً از سوی ترامپ 
و یا ســخنگویان کاخ ســفید تایید یا تکذیب نشده اســت. اخبار نقل شده از 
اســتیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در خاورمیانه، و نیز توئیت منتســب به 
پســر ترامپ نیز جعلی بوده اند. خود ترامپ هم دیشب درباره این خبر پاسخ 
مشــخصی نداد و عملا موضوع را معلق گذاشت. بنابراین، تا این لحظه ما با 
یک خبر غیررســمی اما تکذیب نشده مواجه هســتیم که اگر رسمیت یابد و 
در جریان ســفر ترامپ جامه عمل بپوشد، می تواند خشت های دیوار نوساز، 
کوتاه و البته، سست و لرزان اعتماد میان دو کشور را فروپاشد و تعاملات تازه  
شکل گرفته میان تهران-واشنگتن را بار دیگر به ورطه تقابل و تخاصم اندازد. 
این شــایعه غیررســمی، حتی اگر به واقعیت نپیوندد؛ نشانه آشکار و بارزی 
اســت از تحرکات سیاسی-رســانه ای نیروهای متفــاوت و متمایزی که چه 
درون ایالات متحده و چه در سطح منطقه، مخالف کاهش تنش و فراتر از آن 
حل وفصل مسائل فی مابین ایران و آمریکا هستند و هریک به جهتی، علاقه 
دارنــد آرایش قــوای کنونی خاورمیانه و نســبت بلوک های ســه گانه عبری، 
عربی و ایرانی با آمریکا تداوم یابد و حتی در جهتی مخالف منافع و موقعیت 
ایران، رادیکال تر و ستیزه جویانه تر از وضع فعلی شود. هریک از این بلوک ها، 
البتــه زیربلوک ها و زیرمجموعه هایی دارند. مثــلًا در بلوک عبری، مخالفان 
نتانیاهــو حضور دارند که تداوم و تقویــت فضای جنگی پس از ۷اکتبر عملًا 
آنان را از رقابت جدی با هدف تغییر نخســت وزیر کنونی اسرائیل باز داشته 
اســت و به رغم همه انتقــادات و اعتراضات داخلی، موقعیت او را نســبت به 
ماه های پیش از ۷اکتبر تثبیت کرده است. در سطح عربی نیز، به رغم تصویر 
و تصور یکدســتی که از کشورهای منطقه خلیج فارس در اذهان وجود دارد؛ 
نشــانه هایی از رقابت  جدی برای رهبری و کســب جایگاه توسعه یافته ترین 
کشور جهان عرب، میان عربستان، امارات متحده عربی و قطر می توان دید. 
سه کشوری که سال هاست می کوشند از اقتصاد تک پایه انرژی محور فاصله 
بگیرنــد و امــروز در حوزه های مختلــف صنعت، ساخت وســاز، حمل ونقل، 
رسانه و حتی ورزش و سریال در حال خودنمایی در بالاترین سطوح جهانی 
هســتند. در بلوک ایرانی نیز، طبعاً شــکاف ها و تعارضات میــان تندروها و 
میانه روها بر سر نوع مواجهه با آمریکا که طی ۴۵سال گذشته همواره وجود 
داشته است، همچنان پابرجاســت؛ گرچه به نظر می رسد در مقطع فعلی، 
اجماع و انســجام جدی تری در حوزه سیاســت خارجی نسبت به ادوار قبل 
در بلوک قدرت ایران شــکل گرفته است و نیروهای متفاوت و رقیب و به ویژه 
نهادهــای قدرت، )دســت کم تا امروز( تــا حد قابل توجهی با سیاســت ها و 

تصمیم کلی و کلان کشور همراهی و همگرایی نشان داده اند.
در این بلوک بندی سه گانه که در هر سه سطح فضایی ژلاتینی و سیال و 
شکننده دیده می شود؛ طبعاً لابی ها و فضاسازی ها برای تغییر مسیر و روند 
تحولات بازار داغی دارد. نیروهای حامی اسرائیل که دهه هاست از قوی ترین 
لابی ها چه در ســطح کنگره و دولت و احزاب، چه در ســطح اندیشکده ها و 
تصمیم سازان و چه در سطح رســانه های اصلی ایالات متحده برخوردارند. 
کشورهای عربی نیز با جلب سرمایه شــرکت های بزرگ آمریکایی و اروپایی 
و همســویی نسبی با سیاســت های نفتی آمریکا )که برای جمهوریخواهان 
و به ویــژه ترامپ واجد جذابیت بالایی اســت( و نیــز همکاری های نظامی و 
خریدهای تسلیحاتی، توانسته اند لابی ها و نیروهای موثری را در بخش های 
مختلف نظام تصمیم ســازی و تصمیم گیری ایالات متحده در جهت پیشبرد 

اهداف و منافع خود شکل دهند.
این درحالی است که ایران نه فقط لابی های موثری را درون ایالات متحده 
شــکل نداده است، بلکه معدود استادان دانشگاه، سیاستمداران و کنشگران 
و دیپلمات هــای توانمنــد و موثــر خود را بــه عناوینی همچــون دوتابعیتی یا 
غیرخودی و نفوذی به حاشیه رانده است و حتی نیروهایی را که سعی کرده اند 
لابی کوچکی را در جهت کاهش تنش میان دو کشور شکل دهند، با نگاه تند 
امنیتی و حاشیه سازی های سیاسی و رســانه ای منفعل و غیرموثر ساخته اند 
و بدین ترتیــب، عملًا فضای اپوزیســیون نیز همچون پوزیســیون، در ســلطه 

طیف های رادیکال و مدعی و طلبکار درآمده است.
در چنین فضا و بستری اســت که هرگاه نشانه های جدی از تنش زدایی 
میان ایران و آمریکا رخ می نماید؛ احتمال آنکه اتفاقی بحران ســاز از سوی 
مخالفان در هر یک از این ســه بلوک حادث شــود و یا درون ایالات متحده، 
رونــد تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری هــا را متاثر ســازد؛ بالاســت. خبر 
منتشرشده دیروز آسوشیتدپرس نیز در شرایطی که مذاکرات ایران و آمریکا 
جدی تر از همیشــه پیش مــی رود و درعین حال، ایــران و قدرت اول جهان 
عرب )عربســتان( پیام ها و تماس هایی در بالاترین سطح را شکل داده اند، 
واجد معنا و محتوایی اســت که آن را در ســطحی بالاتر از یک اتفاق عادی 
می نشــاند و اگر جامه عمل بپوشــد، به معنای یک پیــروزی بزرگ هم برای 
مخالفان مذاکرات ایران و آمریکاست و هم جریان ها و کشورهایی در منطقه 
که در پی تعارض و شــکاف بلوک  ایرانی و عربی و گرایش بیشــتر اعراب به 
سوی بلوک عبری هستند. ضمن آنکه نباید رقابت های داخلی قطر و به ویژه 
امارات با عربســتان را از نظر دور داشــت؛ رقابتی که بــا هویتی و حیثیتی 
کردن مســئله پهنه آبی میان ایران و اعراب، راه تنش زدایی تهران-ریاض را 
نیز ســنگلاخ می کند. این نیروهای مختلف تنش زدایــی را با ادبیات بوش 
پســر پس از حملات ۱۱ســپتامبر ۲۰۰۱ می توان مصداق »محور شرارت« 

خواند و درباره حضور و نفوذ آنان در مســیری که ترامپ در دولت دوم خود 
در پیش گرفته اســت، هشدار داد. انتشار چنین خبری درست در روزهایی 
که گزارش ها و تحلیل های رســانه ای از شکاف میان ترامپ و نتانیاهو بر سر 
سیاســت آمریکا در قبال ایــران و حتی یمن حکایــت دارد و حتی برکناری 
مایک والتز، مشــاور امنیت ملی ترامپ، به همســویی او با  نتانیاهو نســبت 
داده می شــود؛ تامل برانگیزتــر اســت و احتمال کندن چاهــی پیش پای 
رئیس جمهور آمریکا در جریان ســفر خاورمیانه ای او را تقویت می کند. بروز 
چنین اتفاقی البته دور از ذهن نیست. به عبارت »محور شرارت« اشاره شد. 
عبارتی که پس از ۱۱سپتامبر از زبان بوش پسر جاری شد و در شرایطی که 
نوعی از فضای همدلی و ســطحی از همراهی راهبردی میان ایران و آمریکا 
علیــه طالبان شــکل گرفته بود، کل فضا را به هم ریخــت و نیروهای حامی 
اصلاح طلبی و تنش زدایی در ایران را نیز به حاشیه راند. اما ماجرای »محور 
شــرارت« چه بود و چگونه شــکل گرفت؟ بد نیســت برای آگاهی از نقش و 
نفوذ لابی های مخالف تنش زدایی در مقاطع حساس و کلیدی میان ایران و 
آمریکا، به خاطرات جک استراو، وزیرخارجه وقت بریتانیا، بازگردیم و روایت 

او از آن روزها را بازخوانیم. 
در هفته های پس از یازدهم ســپتامبر گزارش های محرمانه ای به آمریکا 
رســیده بود که از تلاش پیگیر تروریســت ها برای تکرار فجایعی از آن دست 
حکایت داشــت. اینجا پای ســلاح بیولوژیک یــا اتمی در میــان بود و این 
حرف را کاندولیزا رایس مشــاور امنیت ملی بوش می زد: »رئیس جمهور در 
گزارش سالانه ۲۰۰۲ خود این هدف را دنبال می کرد که به همه اعلام کند 
آمریکا قادر است از خود دفاع کند و در این راه از هیچ کاری دریغ ندارد. به 
همین خاطر و در همین جهت یکی از بحث برانگیزترین و ]صادقانه بگویم[ 
اغراق آمیزترین عبارات دوران ریاســت جمهوری خود را بر زبان آورد. در آغاز 
از کره شــمالی، ایران و عراق نام برد و دسترسی آنها را به سلاح های کشتار 
جمعــی برای همــه توضیح داد و بعد گفــت که این کشــورها و هم پیمانان 

ترویست شان محور شرارت هستند.«
رایــس در ادامه خاطراتش از آن روزها ایــن نکته را هم گفته که از میزان 
توجه رســانه های جهان به این عبارت »محورشــرارت« هم خودش تعجب 
کــرده بوده و هــم بوش. آن جور کــه می گفتند این عبــارت را موقع تنظیم 
متن ســخنرانی یک تندنویس، آن هم بدون تاکید و نشــانه گذاری خاصی 
نوشــته بود و تازه بعدتر که مسئولان دفتر و پنتاگون آن را دیدند، هیچ کس 
اشــاره خاصی به آن نکرد. اینکه چگونه این عبارت »محور شرارت« به متن 
ســخنرانی بوش راه یافت هم یکی از رازها و ماجراهای سر به مهر ماند. اما 
در واقع چندان هم معمای غریبی نبود و به راحتی می شود ردش را گرفت.

در ســال ۲۰۱۵ من با یکی از تندنویس های کاخ ســفید به نام دیوید فرام 
گفت وگویی کردم )که در رادیو BBC هم پخش شــد( و از او پرسیدم که ماجرا 
چه بوده که او هم گفت وقتی این متن را تایپ کرده انتظار داشته اصلاحاتی 

در آن انجام بدهند و متن طبق روال همیشه برگشت بخورد که نخورد.
فقــط کاندولیــزا رایس و بوش از درشــت شــدن آن عبــارت دوکلمه ای 
غرق شــگفتی نشــدند: ســخنرانی بــوش مثل بمــب توی تهــران ترکید و 
کهنه محافظه کاران ناگاه نفســی کشــیدند و از کنج ســکوت درآمدند و دم 
گرفتند و بر حامیان ارتباط با آمریکا تاختند. ترکش این اتفاق به روشنفکران 
و نویســندگان ایران هم رســید. خاتمی و هم پیمانان سیاسی داخلش هم 
ضربه بدی از این اتفاق خوردند چون در ماجرای افغانستان آنها خطر کرده 
و همــکاری نصفه و نیمه ای با آمریکا انجام دادند که البته پنهانی هم نبود و 

دلیل خشم محافظه کاران داخل کشور همین مسئله بود.
البته اصلاح طلبان هم به این ســادگی جا خالــی نکردند و از این طرف 
۱۲۷ نماینــده بیانیه ای را امضا کردند که هرگونه تنش داخلی در آن روزگار 

آب به آسیاب دشمن کشور می ریزد و آمریکایی ها را خوشحال می کند.
اما شکی نبود که تندروهای ایرانی از این سخنرانی بوش جان گرفتند و 
دیگر از میدان به در نمی رفتند. گفتمان سیاسی داخل ایران در سایه تهدید 
نظامی بوش علیه این کشــور، رنگ عوض کرد و محافظه کاران میانه رو حالا 
به حق تندرو شده بودند و هرگونه خیال گفت وگو با آمریکا بر باد بود. خاتمی 
با حسن نیت تمام، فرصتی به آمریکا داده بود که رفتار خود را در برابر ایران 

تصحیح کنند اما آنها خودشان این بخت را سوزاندند.
در ســال ۲۰۰۱ )۱۳8۰( خاتمی برای دومین بار رئیس جمهور شده بود 
و این بار هم موفقیت اش چشــمگیر بود: مــردم 8۰ درصد کل آرای خود را 
به صندوق او ریختند. اگرچه میزان مشارکت مردم از سال ۱99۷ )۱۳۷۶( 
کمتــر بود اما همچنــان بــا ۶8 درصد حضور، بســی بالاتر از بســیاری از 
انتخابات عمومی بریتانیای خودمان قرار می گرفت. اگر خاتمی می توانست 
ایران را از این بن بســت درآورد و با دنیا آشتی دهد و روابط با آمریکا رادوباره 
برقرار کند، بی شک مردم ایران هم میوه این آشتی با جهان را می چشیدند 

و دیگر اتفاقی مثل احمدی نژاد در سیاست ایران نمی افتاد.
حالا پرســش این است که آن سخنرانی ناصواب »محورشرارت« بوش تا 
چه حد توانســت رشــته های خاتمی را پنبه کند؟ بسیاری آغاز پس خوردن 
اصلاح طلبــان ایــران را از همان نطق ۲9 ژانویه ۲۰۰۲ بــوش می دانند اما 
دیپلمات هــای بریتانیایی حاضر در ایران نظــر دیگری دارند. یک دیپلمات 
باســابقه این کشــور که در همان زمان در تهران بوده می گوید که از مدتی 
پس از آن ســخنرانی، خاتمی دیگر ناامید شده بود. پیشتر از آن تندروها و 
محافظــه کاران ایرانی جای خود را محکم کرده بودند و تنها مترصد فرصتی 
و اشــتباهی دیگر از خاتمی بودند و البته که می دانســتند که در انتخابات 
سال ۲۰۰۵ دیگر خبری از او نخواهد بود. بسیاری این نکته را هم در میان 
می آورند که ســخنرانی بوش بار دیگر مهر تاییدی بود بر انگاره های قدیمی 
مردم ایران و شکل گیری همان کلیشه های اندیشه ای کهن و همین هر گونه 

تلاش برای برقراری ارتباط با دنیای خارج را دشوارتر هم کرد.

شایعه جعل نام خلیج فارس یادآور تجربه ای است که بوش پسر از سر گذراند

محور شرارت در اطراف ترامپ؟

سردبیر
محمدجواد روح

فضاسازی برای اجرای این قانون در کار نیست که به یکباره 
برخی مسافران نوروزی اصفهان و برخی از مردم این استان 
اعلام کردند در روزهای تعطیلات نوروز با زنانی که متفاوت از 
حجاب اجباری در این استان تردد داشتند، پیامک حجاب 
آمده؛ آن هم پیامکی ظاهراً از ســوی ســتاد امربه معروف و 
نهی از منکر. در پی این اتفاق پیگیریها از سوی خبرنگاران 
صورت گرفت و دولت از بیاطلاعی نسبت به آن گفت و پس 
از آن هم خبرهایی از ارسال پیامک های تذکر حجاب به زنان 
عابر پیاده در تهران و شــیراز مطرح شد، هر چه برای اطلاع 
از ســازوکار این رخداد غیرقانونی یا حداقل غیرهماهنگ با 
تصمیمات کلان کشور پیش رفتیم؛ بیاطلاعیها هم بیشتر 
شــد. چنانچه زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهوری در امور 
زنان سه روز پیش در خصوص ارسال این پیامک ها گفت:»ما 
در حال حاضر در پی آن هســتیم تا بدانیم دقیقاً کدام نهاد 
ایــن کار را انجام می دهد و من هنوز پاســخی ندارم. دنبال 
این هستیم که مشخص شود مبدأ این پیامک ها کجاست و 
با چه هدفی ارسال می شوند و ذیل کدام قانون است. چون 
هنوز این اطلاعات دقیق جمع آوری نشــده، من نمی توانم 
گزارش دهم.« ســوالاتی که بســیاری از مردم امیدوارند که 
دولت پاسخ لازم را به آنها بدهد. چنانچه در صورت ادامه این 
وضعیت  نگران کننده و بدون پاسخ از سوی مسئولان کم کم 
این ناامیدی را در میــان مردم تقویت کند که دولت حتی با 
وجود اینکه جلوی ابلاغ یک قانون را با حمایت شورای عالی 
امنیت ملی گرفته است؛ اما نمیتواند مانع از تندرویها در 
این زمینه شــود و نهادهایی بدون ابلاغ قانون و خودســرانه 

اجرای آن را در پیش میگیرند.
البته که سه روز پیش رئیس جمهوری در سومین اجلاس 
دوره ششــم مجلــس خبــرگان باردیگر بر موضعــش تاکید 
کــرد. در این بین البته پزشــکیان در ســخنرانی خود تاکید 
کرد:»نمیخواهم موجی ایجاد شــود که دیگــر نتوانم آن را 
جمع کنم. این کار را بلد نیستم، اما به اعتقاداتم پایبندم. من 
هرگز حاضر نیســتم کاری انجام دهم که کشور به هم بریزد. 
اگر احساس کنم با اقدامی وحدت ملی خدشهدار میشود، 
آن کار را نمیکنم، چون وحدت برای من اولویت دارد.اصلاح 
جامعه با دســتور و اجبار ممکن نیست. نمیتوان با گرفتن، 

زدن یا تهدید، باور ساخت.«
بــه هر حال موضــوع پیامکها و بی توجهــی به تصمیم 
شــورای عالی امنیت ملی و سخنان رئیس جمهور به عنوان 
مقام دوم این کشور و اعضای دولت به عنوان دستگاه اجرای 
قوانین در کشور نگرانی کاهش قدرت و اقتدار دولت و البته از 
بین رفتن جایگاه قانون در کشــور را به همراه دارد؛ شاید اگر 
همه چیز عادی پیش رفته بود و نگرانی از ســنگ اندازی در 
تصمیمات و کارشکنی جریان های اقتدارگرا و شبه اقتدارگرا 
که وارد نهادها و سازمان های مختلف شده اند در کار نبود، این 
خبر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، که »لایحه جدید در 
این زمینه در حال نگارش اســت«؛ به عنــوان بهترین راه از 
دســتور خارج کردن قانون تعلیق شده، خبر خوبی به شمار 
میرفت اما افســوس که تا زمانی که جلــوی این تندروی ها 
گرفته نشود، بیم آن وجود دارد که در بر همان پاشنه بچرخد و 

آش همان آش شود و کاسه همان کاسه.

ابد آن را متوقف نگه داری، یا باید یک زمانی بالاخره 
آن را بــه جریــان بیانــدازی یا یک لایحــه جایگزین 
بدهــی. جز ایــن دو مورد راه دیگری وجــود ندارد و 
ایشــان نمی تواند برای همیشــه قانون را معلق نگه 
دارد. آقــای پزشــکیان راه دوم را انتخــاب کرده که 
لایحه جدید بدهد. با مجلــس حداقلی که ما داریم 
و در آن جریان پایداری ســر و صــدای زیادی ایجاد 
کرده، قطعاً این لایحه در مجلس با مشکلاتی روبه رو 
خواهد شد اما نکته مهم این است که در اینجا دولت 
دســت بــالا را دارد، زیرا لایحه را دولت داده اســت، 
یعنی اگر مجلــس بخواهد ماهیت آن لایحه را تغییر 
دهد، این دولت اســت که می تواند لایحه خودش را 
پس بگیرد و لایحــه دیگری بدهد. دولت می خواهد 
از این شــیوه اســتفاده کند که یا با کمک نهادهای 
بیرون از مجلس فشــار بیاورد که لایحــه جدید رای 
بیاورد یا اجازه دهد زمان جلو برود؛ شاید اتفاقی رخ 
دهد، مثلًا به انتخابات مجلس بعدی برسیم و دولت 

بتواند از این مخصمه خارج شود. 
Ó  به عنــوان آخرین ســوال، آیــا مجموعه این 

تلاش ها ســرانجام جوابی در راســتای منافع 
کشور خواهد داد؟ 

تمــام تــلاش منتقدین داخل کشــور بــه خصوص 
جریــان اصلاح طلب در این اســت که مــا بتوانیم به 
سمت یک نظام دموکراتیک سوق پیدا کنیم. تجربه 
تاریخــی هم به مــا نمونه های موفقــی از این ماجرا 
را نشــان می دهــد. با وجــود مخالفت هــای جریان 
رانت خوار داخل کشــور و براندازان خارج از کشور، 
تمام نیروهای منتقد داخل کشور این تلاش را انجام 
می دهنــد که در بیــن این دو نیرو، پروژه خودشــان 
که دموکراتیزاســیون کــردن حکومت اســت را جلو 
ببرند. با مشکلات عدیده ای هم در این مسیر روبه رو 

هستیم اما ناامید نشده ایم. 


